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یک
ــرار بــود مهمان عزیزی یادبود آن روز ق

داشته باشیم؛ مهمانی که دیدنش 

آرزوی خیلی از هم نسلان من بود. به 

دعوت شاگردش، دکتر محمد جعفر یاحقی و البته به 

درخواست چندبارۀ دانشجویان، روزی به یادماندنی 

برایمان رقم خورد؛ در اتاق معروف شمارۀ ۷ دانشکدۀ 

ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی مشهد و سال 

۱۳۶۸ (تا جایی که یادم می آید). شنیدن اینکه قرار 

است آن روز بر جایگاه استادی کلاس دکتر غلامحسین 

یوسفی بنشیند، ذوق برانگیز بود و باورنکردنی.

استاد به سختی حرکت می کرد. دکتر یاحقی زیر 

شانه اش را گرفته بود تا رسید به پشت میز و نشست.

چه شوق انگیز بود که استاد یوسفی را می دیدیم و 

ساعتی پای صحبت هایش نشستیم. بیش از همه 

دستان به شدت لرزانش جانمان را می خلید و قلبمان 

را می فشرد. آنچه از صحبت های ایشان به خاطر دارم،

پند و نصیحت هایی بود که برای ما دانشجویان داشت 

و بیش از همه اینکه اگر می خواهیم دانشجوی ادبیات 

باقی بمانیم، به راستی و به درستی دل بدهیم و وقت 

بگذاریم و تحقیق کنیم و پژوهش. در یک کلام تأکید 

کردند که واقعاً یا باسواد شویم در ادبیات یا رها کنیم.

نسل ما از توفیق شاگردیِ آن بزرگ محروم بود؛ اما 

آن دیدار شاید شیرین ترین و ماندگارترین کلاس 

درسی بود که در دوران کارشناسی ادبیات گذراندیم.

از میان آن همه کلاس، همین کلاس تقریباً یک ساعته 

برجسته تر است در خاطرمان. آن روز، روز «دیداری با 

اهل قلم» نبود که دیدار با خود قلم بود.

افسوس که این شیرینی دیری نپایید و ترم آخر 

کارشناسی بودم که برخلاف آن روز شیرین، روزی 

تلخ برایم رقم خورد. آن روز صبح که به دانشکده 

رفتم، پخش نوای قرآن حکایت از خبر کوچ استادی 

داشت. بر پرده هایی که نصب شده بود، نام دکتر 

غلامحسین یوسفی نوشته شده بود؛ چه خبر بد 

و باورنکردنی! شصت و سه سالگی عمری نبود که 

بخواهد استادی چون یوسفی را از ما بگیرد. اهالی 

قلم و ادبیات و شعر هنوز نیازمند آن «چشمۀ روشن» و 

آن مرد دانا و دانشمند بود که در خوی نیکو نیز زبانزد 

دانشجویان و شاگردانش بود. چقدر آزاردهنده بود 

وقتی آن روز شیرین را به یاد می آوردم و امروز باید 

پیکر بی جان استاد را تشییع کنیم. آمبولانس در 

بیرون دانشکده بود و استادان و دانشجویانی که به 

تعداد آن ها لحظه به لحظه افزوده می شد، در گوشه و 

کنار محوطۀ دانشکده متحیر بودند و از چشمانشان 

غم می بارید. تشییع پیکر استاد از جایی آغاز شد که 

روزی بر کرسی استادی آن تکیه زده بود و در راه اندازی 

دوره های ارشد و دکترای رشتۀ زبان و ادبیات فارسی 

این دانشکده کوشش بسیار کرد. آن روز جمعیت انبوه 

عزادار، استاد را تا حرم مطهر حضرت رضا (ع) تشییع 
کردند و سوگمندانه پیکرش را در جوار آقا امام رضا(ع)

به خاک سپردند که آرزوی او بود. احمد نوغانی مقدم 

در خاطرات خودش که در کتاب «ده چهره ده نگاه»

آمده است به این جملۀ آقای دکتر یوسفی اشاره 

«من در اینجا (مشهد) معلم ساده بودن  می کند که:

را بر همه چیز ترجیح می دهم و می خواهم در کنار 

قبر حضرت رضا(ع) و در کنار مادرم بمانم.»

دو

آن ها که اهل شعر و ادبیات هستند از زنده یاد دکتر 

غلامحسین یوسفی بسیار شنیده اند؛ چه آن هایی 

که توفیق شاگردی اش را داشته اند، چه آن هایی 

که آثار و تصحیح های او را دیده و خوانده اند و چه 

آن هایی که در انجمن های ادبی و محافل شعری از 

فیض حضورش بهره ها برده اند.

زنده یاد دکتر غلامحسین یوسفی را بیشتر به اعتبار 

استادی دانشگاه و پژوهش ها و تصحیح های استادانۀ 

او می شناسیم. کیست که اهل ادبیات و شعر باشد و 

صحیح آثاری چون قابوس نامه، صوفی نامه، فرخی 

سیستانی، بوستان و گلستان سعدی یا ترجمه ها 

و مقالات ایشان را نخوانده باشد؟ اما در کنار این 

شهرت ادبیِ زنده یاد یوسفی، می خواهم به وجهی 

دیگر از زندگی ادبی ایشان اشاره کنم و آن حضور 

جدی و مشتاقانۀ ایشان در محافل و انجمن های 

ادبی مشهد بود. اگر بخواهیم بیشتر از جایگاه آن 

زنده یاد در انجمن های شعر و ادب مشهد بدانیم، بهتر 

است خاطرات روان شاد علی باقرزاده را بخوانیم که 

خود از شاعرانی بود که همواره در این محافل حضور 

داشت. ایشان در خاطرات خود در «ده چهره ده نگاه»

می گوید: خیلی جوان بودم که به محافل ادبی راه 

یافتم. هرجا من بودم، او هم بود. به تدریج خیلی 

با هم نزدیک شدیم. در نزدیکی خانه ما، خانه ای 

ساخت و به قول معروف هم محلی شدیم.» زنده یاد 

استاد ذبیح ا.. صاحبکار هم که از شاعران و مدیران 

«ایشان از استادان  محافل ادبی مشهد بود، می گوید:

بسیار دانشمند و ارزنده دانشگاه بودند. غالبا در منزل 

استاد فرخ [جلسه شعر] ایشان را هر هفته می دیدم.»

روان شاد رضا افضلی وقتی از اعضای ثابت انجمن 

ادبی فرخ نام می برد، در کنار افرادی مانند ابوالقاسم 

حبیب اللهی، گلشن آزادی، دکتر فیاض، دکتر رسا،

احمد کمال، قدسی، صاحبکار، قهرمان، باقرزاده،

غلام رضا صدیق، دکتر مجتهدزاده، تقی بینش، دکتر 

حجازی، دکتر حسین شهیدی، دکتر احمد علوی،

حبیب ا... بی گناه و تقی فتوت، از دکتر یوسفی هم 

نام می برد که نشان می دهد دکتر یوسفی پای ثابت 

این جلسه ها و به ویژه انجمن فرخ بوده است.

نگاھی به کتاب «دیدار دوباره در کافه اروپا» آخرین اثر 

اسلاونکا دراکولیچ

عطش برای دلخوشی های ناچیز
خادم

هیـچ درمانـی بـرای کسـی کـه هـوس زیسـتن زیرسـایه حکومتـی 

ایدئولوژیـک ماننـد کمونیسـم را دارد بهـتر از آن نیسـت کـه 

بـرای مدتـی بـرود در یـک کشـور کمونیسـتی زندگـی کنـد.

تمـام دسـتگاه های تبلیغاتـی هـم اگـر جمـع شـوند نمی تواننـد 

در رد نظامـی سیاسـی ماننـد کمونیسـم، مثقالـی از تأثیـری را 

بگذارنـد کـه آن حکومـت بـر شـهروندانش می گذارد.بسـیاری از 

باورمنـدان سـفت و سـخت کـه وقـت دفـاع از کمونیسـم رگ هـای 

گردنشـان متورم می شـد، وقتی یک سـفر رفتند به مسـکو -قبله 

کمونیسـت ها- یا یکی از کشـورهایی که نظام سیاسـی همسـو با 

آن داشتند و نمونه به عمل درآمده و اجرایی شده آن ایدئولوژی 

را دیدنـد، توبـه و اظهـار ندامـت کردنـد و خـود از مبلغـان مقابلـه 

بـا آن نظـام سیاسـی شـدند تـا بلکـه اندکـی از بـار گناهانشـان 

بکاهند.دیدن فقر، صف های طولانی، فساد سیستماتیک، تورم،

بی قانونـی، بی رحمـی و شـقاوت پلیـس و دسـتگاه های امنیتـی 

و مهم تـر از همـه، مشـاهده مردمانـی محـروم از یـک «زندگـی 

معمولـی» بـود کـه باعـث می شـد آن هایـی کـه هنـوز بـه آزادی،

شرافـت و شـأن انسـانی انـدک بـاوری داشـتند و البتـه از مواهب 

کمونیسـم سـود نمی بردند، از آن باور و عقیده برگردند.علاوه بر 

علم خشـک و بی تعارف آمار، دسـت اول ترین و بی واسـطه ترین 

تجربـه از آن کشـورها را می تـوان در کتاب هـای ناداسـتان اعـم 

از خاطره نـگاری، مسـتندنگاری، روایت هـا یـا جسـتارهایی یافت 

کـه نویسـندگان آن هـا «شـهروندان» آن کشـورها بـوده و تجربـه 

زیسته شـان را بی واسـطه عرضـه کرده اند.آثـاری متعـدد از ایـن 

دسـت در ایـران ترجمـه و منتـشر شـده اسـت و یکـی از آخریـن 

«دیـدار دوبـاره در کافـه اروپـا»، نوشـته  کارهـای منتـشر شـده،

اسلاونکا دراکولیچ، نویسنده و روزنامه نگار اهل کرواسی است.

البتـه پیـش از ایـن اثـر چهـار اثـر مهـم دیگـر یعنـی «کمونیسـم 

«کافـه  «بالـکان اکسـپرس»، رفـت، مـا ماندیـم و حتـی خندیدیـم»،

اروپـا» و «راهنـمای بازدیـد از مـوزه کمونیسـم» از ایـن نویسـنده 

«دیـدار دوبـاره در کافـه اروپا»، بازگشـت دوباره  منتـشر شـده بـود.

نویسـنده بـه کشـورش، سی سـال پـس از انقلاب هـای ۱۹۸۹ و 

فروپاشـی کمونیسـم اسـت. اسـلاونکا دراکولیـچ بـا نـگاه تیزبیـنِ 

ژورنالیستی اش، با پشتوانه تجربه زیستن در یوگسلاوی سابق و 

دیـدن کشـورهای اروپـای شرقـی که تحـت حکومت هایی با نظام 

سیاسـی کمونیسـم بودند و با سـفر به کشـورهای آزاد در اروپای 

غربـی، کـه فاصله شـان بـا هـم گاه فقـط به انـدازه عرض یک دیوار 

بـود، بـه چیزهایـی پـی می بـرد بـس رنـج آور. احسـاس «تحقیـر»

برخاسـته از شـهروند درجـه بـودن و «مهاجـرت» از موضوع هـای 

مهمـی اسـت کـه او بـه آن هـا پرداختـه اسـت.

جیره روزانه تحقیر با اجبار استفاده از محصولات بُنجل

«تحقیر» در کشـورهای کمونیسـتی و حتی پساکمونیسـتی چیزی 

اسـت کـه هـر شـهروند جیـره ای روزانـه از آن دارد. کافـی اسـت 

از خانـه بیـرون بیایـد و مثـلا بـه فروشـگاه یـا داروخانـه ای بـرود و 

گزینه ای جز انتخاب جنس های کم کیفیت، بنُجل یا درجه چند 

را نداشته باشد. در حالی که با چند ساعت رانندگی می تواند به 

شهری مرزی در نظام سیاسی دیگری برود و اجناس و کالاهایی 

کـه می خواهـد را نـه فقـط ارزان تـر، بلکـه بـا کیفیت بالاتـر بخـرد 

و برگـردد.«خیلـی از مـا مـردم اسـلواکی[...] از مـرز می گذریـم تـا 

از نزدیک تریـن شـهر، سـی یـا چهـل کیلومـتر آن طرف تـر، خریـد 

کنیـم. نـه فقـط بـه خاطـر قیمـت، بلکـه بـرای تفاوت هایـی مثـل 

کیفیت محصولات.»هیچ چیز بهتر از دست های خانمی خانه دار 

کـه هـر روز رخـت می شـوید نمی تواند تفـاوت پودرها و مایع های 

«هـر روز مجبـورم یـک عالمـه حولـه  شـوینده را تشـخیص بدهـد:

بشویم و دیگر می توانم بگویم آریل تولید شده در اروپای شرقی 

بـا نمونه غربـی اش از زمیـن تـا آسـمان فـرق دارد.» این حرف های 

خانمـی آرایشـگر اسـت کـه ماهـی یک بـار از شـهر کوچکـش 

در کرواسـی تـا نزدیک تریـن سـوپر مارکـت لـب مـرز ایتالیـا

 رانندگـی می کند.

 او و میلیون هـا نفـر ماننـد او، فکـر می کننـد از چیزهایـی پیش پـا 

افتـاده محروم انـد کـه آن هـا را بـه انسـان هایی درجـه دو تنـزل 

«پذیرفـتن اینکـه مـا مصرف کنندگان درجه دو هسـتیم  می دهـد.

مـرا یک راسـت می کشـاند بـه مزرعـه حیوانـات جـورج اورول، کـه 

جامعـه ای را توصیـف می کنـد کـه تمـام اعضایـش بـا هـم برابرند،

امـا بعضی هـا از بعضـی دیگـر برابرترند.»جهـان دهکده ای اسـت 

و حـس شـهروند درجـه یـک بـودن در ایـن جهـان از چیزهایـی 

شروع می شـود کـه تـه هـرم مازلـو قـرار دارد؛ از شـکم. از کیفیـت 

خوردنی هـا شروع می شـود و مـی رود تـا امـکان دسترسـی بـه 

داروی اثرگـذار و مطمـئن، خـودروی اسـتاندارد و سرپنـاه گـرم و 

امن.بـا فروپاشـی کمونیسـم نخسـتین چیـزی کـه از دنیـای آزاد 

وارد ایـن کشـورها شـد و چشـم شـهروندان بـا دیـدن آن بـرق 

زد، قفسـه های فروشـگاه هایی بـود کـه بـا هـمان جنس هایـی کـه 

مردمـان کشـورهای آزاد اسـتفاده می کردنـد، پـر شـده بـود. البته 

چنـد دهـه محـروم نـگاه داشـتن این مردمـان از چیزهایی پیش پا 

افتـاده و ابتدایـی، احسـاس عطـش بـه دلخوشـی های ناچیـز را 

در آن هـا تیـز کـرده بـود و سـبب شـد وقتـی بـه آزادی دسـت پیـدا 

کردنـد، حواسشـان پـرت همیـن قفسـه ها باشـد، نـه تمریـن و 

«احتـمالا سـاده ترین کار  تـلاش بـرای ایجـاد تغییـرات بنیادیـن:

ایـن بـود کـه [....] بیشـتر در پـی تجمـلات باشـیم تا دموکراسـی،

در پـی حـرص و طمـع باشـیم تـا حقـوق بـشر.»

مهاجرت یعنی هیچ چیزی نیست که جلو رفتنت را بگیرد

اسـلاونکا دراکولیـچ در بخـش مفصلـی از کتابـش بـه مسـئله 

مهاجـرت شـهروندان کشـورهای کمونیسـتی و پساکمونیسـتی 

می پردازد. بخشـی از مهاجران افراد متخصص و موفقی هسـتند 

که دغدغه مالی و شغلی هم انگیزه جاکَن شدنشان نبوده است.

آن هـا کسـانی هسـتند کـه می خواهنـد بـه توانمنـدی، اسـتعداد 

و تخصصشـان احـترام گذاشـته شـود و بتواننـد تـا حـد لیاقـت 

پیشرفت کنند. او دکتر ایگور رودان را برای نمونه می آورد. محقق 

برجسـته علـوم زیسـت پزشـکی کـه توانسـته پـس از مهاجـرت تـا 

کسـب کرسـی دانشـگاهی معتبر در کشـور میزبان پیشرفت کند و 

حتی عضو انجمن سـلطنتی آن کشـور شـود؛ کشـوری که میهن 

مـادری اش نیسـت و او را بـه عنـوان میزبـان

 پذیرفته اسـت.

امـا چگونـه؟ «وقتـی از رودان دربـاره 

رش  ز کشـو ا رج  خـا ی  هـا   فقیت مو

پرسـیدند، بـا تأکیـد جـواب داد کـه هیـچ 

«پارتی بـازی ای» در کار نبـوده اسـت. امـا 

اینجا در کرواسی شایستگی هیچ معنایی 

نـدارد، در کرواسـی و دیگـر کشـورهای 

اروپای شرقی، بدون شـبکه گسـترده ای 

از خویشاوندسـالاری تقریبـا بـه هیچ جا

نمی رسی.»

به مناسبت زادروز زنده یاد دکتر غلامحسین یوسفی

آن چشمه روشن

۲شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۳
۱۴۴۴ رجـــب   ۰۱
۳۸۶۵ شـــــماره 

معرفی 
کتاب

با خواندن تاریخ و سرگذشت ملل و 
درباره 
کتاب

جوامع متوجه می شویم که ظلم و 

جنایت همواره در تاریخ وجود داشته 

است و جوامع برتر و قدرتمند در 

تلاش هستند تا با زورگویی و سلطه، جوامع ضعیف 

را تحت سلطه خود قرار دهند. وضعیت غزه یکی از 

آن مواردی است که نشان دهنده ظلم و جنایت آشکار 

رژیم صهیونیستی نسبت به ملت مظلوم و بی پناه 

فلسطین است.کتاب «از غزه تا قدس» توسط جمعی 

از نویسندگان اندیشکده برهان نوشته شده است 

و کارآمدی گفتمان انقلاب اسلامی ایران را روایت 

نقلاب  می کند و به اهمیت وجود گفتمان ا

اسلامی ایران با رهبری و اندیشه های الهی 

پردازد که به  امام خمینی(ره) در فلسطین می 

گیری مقاومت اسلامی منجر شد. در  شکل 

بخش دیگری از کتاب، نویسنده به اهداف رژیم 

صهیونیستی می پردازد و روش هایی که اسرائیل 

برای رسیدن به اهداف خود دنبال می کند.

نویسد» توسط رفعت  ز بازگشت می  «غــزه ا

العرعیر گردآوری شده و امیرحسین حیدری آن 

را ترجمه کرده است. این کتاب شامل مجموعه 

نویسنده فلسطینی  داستان های کوتاه از پانزده  

است و نویسندگان آن تلاش می کنند تا با نوشتن 

خاطرات و روایات جوانان فلسطینی تمام وقایع را 

بدون دخل و تصرف به گوش جهانیان برسانند و 

نشان دهند که علی رغم تلاش های اسرائیل برای 

نابودی فلسطین، جوانان این کشور با عزمی راسخ 

و استوار در مقابل صهیونیسم ایستادگی کرده اند.

کتاب «شکست اشغالگران در غزه» نوشته عدنان 

عبدالرحمن عامر است و به همت فاطمه کاظمی 

به فارسی ترجمه شده است. این کتاب روایتگر آغاز 

ی  د بو نا

رژیم صهیونیستی و این نکته است که مقاومت 

فلسطین با رهبری فرزانه و نیروهای مردمی خود 

بل رژیم صهیونیستی بایستد و  نست در مقا توا

گیر کند.کتاب «غزه در حصار» اسرائیل را زمین 

توسط مرکز مطالعات و رایزنی های زیتونه بیروت 

گردآوری شده و با کوشش احمد کریمیان ترجمه 

شده است. این کتاب گزارشی از سه سال جنگ و به 

ویژه ۲۲روز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر 

مردم مظلوم باریکه غزه است که در نهایت زیباترین 

جلوه مقاومت مردم محروم و مظلوم فلسطین به نمایش 

گذاشته شد. نویسنده در فهرست کتاب به اوضاع 

اقتصادی، گذرگاه ها، بهداشت، تجاوزات وحشیانه 

اسرائیل، وضع مدارس و دانشگاه ها اشاره می کند 

و در بخشی از کتاب می خوانیم که جان کوخی،

مفسر امور کشورهای عرب، در روزنامه معاریو گفته 

است: اسرائیل از اینکه خود را در جنگ پیروز نشان 

دهد ناکام مانده است و تنها چیزی که از این جنگ 

برجای نهاده تصویر کودکان، زنان و کشته هایی است 

که برای ده ها میلیون نفر از مردم جهان، انحطاط 

ارتش اسرائیل را نشان می دهد.

ــزه» نوشته هادی  ــران، لبنان، غ یـ کتاب «ا

یعقوب زاده است که در مقدمه آن نویسنده به 

سکوت جوامع بین الملل در مقابل جنایات و 

ظلم بزرگی که در حق ملت مظلوم فلسطین 

رخ داد، اشاره می کند و در بخشی دیگری از 

کتاب به پیشینه فلسطین و ورود اسلام به این 

کشور می پردازد. این نویسنده در فصل دیگری 

پردازد که  نیز به دلایل منطقی و عقلانی می 

انقلاب اسلامی در حمایت از غزه انجام می دهد 

و پاسخ به پرسش کسانی است که با حمایت از 

غزه و لبنان مخالف هستند.

ــا کهنه  ه ــان  ــت بعضی داس چهره
نمی شوند حتی اگر زمان زیادی روز

از تاریخ انتشارشان گذشته 

باشد. بعضی کتاب ها، همیشه 

«باغ بزرگ قدیمی متروک» خواندنی هستند.

یکی از همین کتاب هاست.به گزارش «ایبنا»،

این داستان را احمدرضا احمدی نوشته و حسن 

عامه کن تصویر کرده است؛ نویسنده در این 

داستان شاعرانه از پیرمرد نقاشی می گوید که 

در یک باغ قدیمی و متروک زندگی می کند. درِ 

چوبی باغ، همیشه باز است تا دختران و پسران 

به باغ قدیمی بروند و گل و میوه بچینند و خوش 

بگذرانند.یک روز گرم تابستان، پیرمرد تصمیم 

می گیرد با کمک دخترها و پسرهای جوانی که 

به باغ متروکه اش رفت وآمد می کنند، اتاق ها را 

رنگ آمیزی و روی دیوار هر اتاق نقش چهار پرنده 

را نقاشی کند. یک اتاق را سفید و دیگری را زرد 

و سبز و قرمز و خاکستری و قهوه ای می کنند و 

بر دیوار یکی، چهار کبوتر و بر دیگری چهار 

طوطی یا کاسکو یا مرغ عشق نقش می زنند.

تابستان تمام می شود و سرمای پاییز و زمستان 

از راه می رسد. پرندگان، گروه گروه به باغ متروکه 

پناه می آورند و پیرمرد پناهشان می دهد تا از 

گزند باد و باران در امان بمانند و زمستان سخت 

را تاب بیاورند.حالا زمستان تمام شده و باغ،

جامه بهاری برتن کرده است. پیرمرد، پنجره هفت 

اتاق باغ را گشوده و پرنده ها، شادمان و چرخ زنان 

به سوی آسمان آبی پرواز کرده اند. دیگر نشانی 

از پیرمرد نیست. پرنده ها رفته و دخترها و پسرهای 

جوان، درِ بزرگ باغ قدیمی را بسته اند؛ اما 

قناری هایی که پیرمرد بر دیوار اتاق تصویر کرده 

زنند. آواز می خوانند. طوطی ها حرف می 

احمدرضا احمدی، نویسنده داستان در سال 

۱۳۱۹ در خانه-باغی پر از گل و درخت در شهر 

کرمان به دنیا آمده و همچنان در پی تصویر 

کردن کودکی و خانه پدری خود است. در آثار 

او شعر و داستان و خیال درهم می آمیزند تا 

احمدرضا احمدی، سبک ویژه خود 

را خلق کند.زبان داستان های 

کودکانه احمدی، ساده و روان 

است و تصویرهای دلنشینی دارد.

او به رنگ و مداد رنگی، علاقه بسیار 

دارد اصلا به همین خاطر است که 

یری و  تصو

ــگ  ــارن ــگ رن

می نویسد.

ر  ــا ــ ث آ ر  د

احـــمـــدی 

رگه هایی از اسطوره ها، باورها و کهن الگوها را 

می توان یافت. برای مثال در همین داستان 

«باغ بزرگ قدیمی متروک» او از هفت اتاق سخن 

گفته است و این عدد در باور ما ایرانیان از هفت 

طبقه آسمان و زمین، مراحل آفرینش و مرحله 

«باغ بزرگ  به مرحله سیر و سلوک می گوید.

قدیمی متروک» نوشته احمدرضا احمدی 

با تصویرگری حسن عامه کن را انتشارات 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

برای گروه سنی نونگاه و نوجوان (در 

تقسیم بندی قدیم گروه های «د»

و «ه») منتشر کرده است؛

امـــا هــمــه گـــروه هـــا 

می توانند آن را بخوانند 

و از خواندن داستانی 

شاعرانه لذت ببرند.

احمد رضا 

احمدی

در باغ بزرگ 

قدیمی اش

 فیلم دیدن هیچ 
ربطی به نقد فیلم 
ندارد!
معرفی کتاب

 «راهنمایی کوچک برای نوشتن 

درباره فیلم ها»

نقد فیلم ظاهرا ساده ترین کاری ا ست که این 
روزها می شود انجام داد. ولی واقعاً این طور 
ندارد  ربطی  هیچ  واقعا  دیدن  فیلم  نیست. 
لزوما  فیلم می بیند  فیلم. هر کسی که  نقد  به 
منتقد فیلم نیست. منتقد فیلم پیش از هر چیز 
باید خودش را تماشاگر فیلم ها بداند؛ اما در 
باشد  به چیزهایی مجهز شده  طول سال ها 
که بعد از تماشای فیلم، به کمک آن  ها نظری 
کارشناسانه درباره اش بدهد. کتاب تیموتی 
کوریگان یک راهنمای تمام عیار است؛ یک کتاب 
راهنمای درجه یک برای هر کسی که فکر می کند 
می خواهد نوشتن درباره سینما و نقد فیلم را 
یاد بگیرد. برای نوشتن نقد فیلم به نظریه ها و 
اصطلاح ها و چیزهای دیگری نیاز داریم که 

اگر یاد نگیریمشان نتیجه صرفا می شود نظری 
معمولی، نه نقد. کوریگان در این کتاب همه چیز 
را قدم به قدم توضیح می دهد و اگر خواننده 

حوصله به خرج بدهد، بعد از تمرین های 
مکرر واقعا می تواند پا به باشگاه 
تیموتی  بگذارد.  سینما  منتقدان 
کوریگان، استاد مطالعات سینمایی 
با  معلمی  پنسیلوانیا،  دانشگاه 
حوصله است که در کتابش همه 
مقدمات مربوط به نقدنویسی را 
قدم به قدم برای خواننده شرح 
هرکسی  واقع  در  است.  داده 
می خواهد نقدنویسی را بیاموزد 
اول از همه باید بداند که چطور 

می شود درباره فیلم ها فکر کرد و بعد آماده 
نوشتن درباره فیلم ها شد، اما همین مرحله هم 
نیازمند چیزهای دیگری است از جمله آشنایی با 
اصطلاحات سینمایی و مهم تر از 
آن رویکردهایی که ریشه در 
علوم انسانی دارند و می شود 
به کمک آن ها فیلم ها را نقد 
کرد و البته خودِ نوشته هم 
که  دارد  ساختاری  و  سبک 
نتیجه  نکنند  رعایتش  اگر 
خواندنی از کار درنمی آید. 
نشر  به تازگی  را  کتاب  این 
کرده  منتشر  «گیلگمش» 

است.

معرفی
کتاب

را قدم به قدم توضیح می دهد و اگر خواننده 
حوصله به خرج بدهد، بعد از تمرین های 

مکرر واقعا می تواند پا به باشگاه 
تیموتی  بگذارد.  سینما  منتقدان 
کوریگان، استاد مطالعات سینمایی 
با  معلمی  پنسیلوانیا،  دانشگاه 
حوصله است که در کتابش همه 
مقدمات مربوط به نقدنویسی را 
قدم به قدم برای خواننده شرح 
هرکسی  واقع  در  است.  داده 
می خواهد نقدنویسی را بیاموزد 
اول از همه باید بداند که چطور 

نیازمند چیزهای دیگری است از جمله آشنایی با 
اصطلاحات سینمایی و مهم تر از 
آن رویکردهایی که ریشه در 
علوم انسانی دارند و می شود 
به کمک آن ها فیلم ها را نقد 
کرد و البته خودِ نوشته هم 
که  دارد  ساختاری  و  سبک 
نتیجه  نکنند  رعایتش  اگر 
خواندنی از کار درنمی آید. 
نشر  به تازگی  را  کتاب  این 
کرده  منتشر  «گیلگمش» 

است.

احمدرضا احمدی، سبک ویژه خود 

را خلق کند.زبان داستان های 

کودکانه احمدی، ساده و روان 

است و تصویرهای دلنشینی دارد.

او به رنگ و مداد رنگی، علاقه بسیار 

دارد اصلا به همین خاطر است که 

یری و  تصو

ــگ  ــارن ــگ رن

می نویسد.

ر  ــا ــ ث آ ر  د

احـــمـــدی 

«باغ بزرگ  به مرحله سیر و سلوک می گوید.

قدیمی متروک» نوشته احمدرضا احمدی 

با تصویرگری حسن عامه کن را انتشارات 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

برای گروه سنی نونگاه و نوجوان (در 

«تقسیم بندی قدیم گروه های «تقسیم بندی قدیم گروه های «

«و «و «ه») منتشر کرده است

امـــا هــمــه گـــروه هـــا 

می توانند آن را بخوانند 

و از خواندن داستانی 

شاعرانه لذت ببرند

یری و  تصو

ــگ  ــارن ــگ رن

برای آشنایی با غزه چه کتاب هایی بخوانیم؟

ی  د بو نا و کارآمدی گفتمان انقلاب اسلامی ایران را روایت 

نقلاب  می کند و به اهمیت وجود گفتمان ا

اسلامی ایران با رهبری و اندیشه های الهی 

پردازد که به   در فلسطین می 

 در 

 نویسنده به اهداف رژیم 

صهیونیستی می پردازد و روش هایی که اسرائیل 

 توسط رفعت 

العرعیر گردآوری شده و امیرحسین حیدری آن 

 این کتاب شامل مجموعه 

حتی عضو انجمن سـلطنتی آن کشـور شـود کشـوری که میهن 

مـادری اش نیسـت و او را بـه عنـوان میزبـان

وقتـی از رودان دربـاره 

رش  ز کشـو ا رج  خـا ی  هـا   فقیت مو

 بـا تأکیـد جـواب داد کـه هیـچ 

 امـا 

اینجا در کرواسی شایستگی هیچ معنایی 

 در کرواسـی و دیگـر کشـورهای 

 بدون شـبکه گسـترده ای 
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